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چكيده
در ايران محراب مهم ترين بخش يک بناي مذهبي محسوب مي شود و نشان دهنده مهارت هنرمندان و 
سازندگان آن است. محراب گچ بري بقعه پيربکران يکي از آثار فاخر معماري سده هشتم هجري قمري 
است. کتيبه اين محراب همانند ديگر محراب ها اصلي ترين جز آن را تشکيل مي دهد که به صورت مضاعف 

اجرا شده و داراي تزئينات هندسي و گياهي متنوعي است.
اين مقاله با هدف شناخت بخشي از هنرهاي اسلامي- ايراني سعي در جست وجو و يافتن روابط عناصر 
بصري در ترکيب بندي کتيبه محراب مقبره پيربکران داشته است. بنابراين ابتدا تصويربرداري مناسبي از 
کتيبه انجام شد و سپس با رايانه  بازترسيم گرديده و کليه نگاره ها و خط نگاره هاي آن معرفي و در نهايت 
روابط آن ها و ترکيب بندي اثر مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. روش پژوهش اين مقاله به صورت 
توصيفي- تحليلي بوده و جامعه آماري تمامي نقوش موجود در کتيبه محراب را در بر گرفته و نمونه ها 

به صورت انتخابي گزينش و تمام نقشمايه ها را شامل گرديده است.
نتيجه کلي پژوهش بيان گر آن است که کتيبه محراب که با دو قلم ثلث و کوفي اجرا شده، از نظر بصري 
رابطه مناســبي با آرايه هاي نگاره اي اطراف خود دارد و با تجزيه هر بخش مشــخص گرديد به غير از 
سراسليمي ترنجي شکل، ساير تزئينات گياهي و هندسي پس از اجراي کتيبه و به منظور  پرکردن فضاهاي 
خالي در اطراف خط  نوشته اضافه شده  و به تنهايي فاقد ترکيب بندي مشخص و منظمي هستند که اين 

موضوع نشان از تلاش هنرمندان جهت تکامل کتيبه نگاري در عصر ايلخانان مغول دارد.

واژگان كليدي 
کتيبه، محراب، بقعه پيربکران، نگاره، خط نگاره، ايلخاني، ايران .

Email: info@amirrajaei.com                                         مدرس دانشكده اديان دانشگاه هنر اصفهان 
                   Email: 24mhhalimi@yahoo.com   استادوعضو، هئيت علمي پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران  



ارتبـاط نگـاره و خـط  نگــاره در 
بقعه  محراب  کتيبه  ترکيب بندی 

مقدمهپيربکران
به  و  تجسمي  هنرهاي  پيشرفت  و  غنا  که  جا  آن  از 
ويژه رشته گرافيک هر کشوري به وجود منابع تصويري 
از  مجموعه هايي  تهيه  گفت  مي توان  دارد،  بستگي  آن 
رشته ها  اين  حيات  ادامه  متضمن  ايراني  نقشمايه هاي 
مي باشد. اما لازمه بهره گيري مفيد از اين منابع عظيم در 
هر يک از گروه هاي هنري جمع آوري جامع، مطالعه دقيق 
و شناخت هر چه بهتر تمامي ابعاد و قابليت هاي موجود در 
آن ها است. يکي از حوزه هاي مفيد در اين نوع مطالعات 
تزئينات معماري است. پژوهش هايي که تاکنون در زمينه 
نقشمايه هاي تزئينات معماري انجام شده به نسبت بناهايي 
که در کشور پهناور ايران وجود دارد بسيار اندک است. 
اين ضعف به ويژه در هنر سده هاي ميانه ايران مانند دوره 

ايلخانان بيش تر مشاهده مي شود.
شاهکارهاي گچي به جا مانده از دوران ايلخاني، اوج 
هنر گچ بري ايران را در آن دوره نشان مي دهد. در تاريخ 
تزئينات معماري در هنر اسلامي ايران،همواره محراب ها 
چه به لحاظ شيوه و چه از نظر نقشمايه ها و ارزش هاي 
خطي و خوشنويسي، بهترين و ارزشمندترين نمونه هاي 
موجود را در خود جا داده اند. در هر دوره تاريخي متناسب 
با امکانات موجود، بهترين نوع روش براي خلق محراب که 
مهم ترين قسمت يک بناي مذهبي به شمار مي رود، استفاده 
مي شده است. اين موضوع نشان مي دهد در عصرايلخاني، 
ساخت  براي  بري  گچ  يعني  دوره  آن  روش  برترين  از 

محراب ها استفاده گرديده است.
محراب هاي  به  اشاره  ضمن  زمرشيدي،  حسين 
گسترده با انواع خط هاي کوفي، سلطاني، ديواني، رقعي و 
به کارگيري انواع گره هندسي با نقوش اسليمي توماري و 
اسليمي ماري در لابه لاي کتيبه و اسپرهاي خط با گل و 
برگ هاي پهن، گود و برجسته، يادآور مي شود اين آثار 
او  مي دهد.  نشان  را  ايران  بري  گچ  هنر  شکوه  و  عظمت 
از ميان محراب هاي به جا مانده در دوران ايلخاني چند 
شاهکار بزرگ را نام برده و از محراب پيربکران و محراب 
الجايتو در مسجد جامع اصفهان به عنوان شاخص ترين آن ها 

ياد ميكند.(زمرشيدي، ١٣٨٤، ٧٢)
در مورد تاريخ کتيبه نگاري در معماري اسلامي ايران 
بايد گفت در ابتدا خط كوفي ساده به كمك دست مايه هاي 
تزئيني نقوش گياهي و هندسي در مدت كوتاهي به شيوه هاي 
گوناگوني از جمله بنايي و تزئيني مانند ساق و برگ دار، گل 
و بوته دار، مشبک، مشجر، مزهر و موشح ابداع شد؛ در 
کنار اين قلم ها، خطوط نسخ، ثلث و نستعليق بيش ترين 
كاربرد را در طول تاريخ در كتيبه ها داشته اند.(مکي نژاد، 

(١٣٨٧، ٨٢
بين  در  آن  فراگيري  و  سته  اقلام  پيداش  از  قبل  تا 
انجام  پيشين  خطوط  همان  با  كتيبه نگاري  خوشنويسان، 
كوفي  خط  تبديل  و  تغيير  در  هنرمندان  تلاش  مي گرفت. 

در سده سوم به ثمر رسيد و اقلام سته شكل گرفت. در اين 
زمان خطوط كاربرد تخصصي پيدا كردند و از ميان آن ها 
كتيبه نگاري  در  تري  بيش  قابليت  ثلث  خط  و  محقق  خط 
داشته و خيلي زود جايگاه ويژه اي يافتند. به دليل ضعف 
تركيب بندي در خط محقق، خط ثلث گوي سبقت را ربود و 
در كتيبه نگاري يكه تاز گرديد. مي توان گفت قابليت تركيب 
پذيري خط ثلث در چند كرسي از برتري هاي آن در مقايسه 

با خط محقق است.(عموزاد و رجايي، ١٣٨٨، ٩)
قلم هاي  ديگر  آمدن  پديد  با  مغول  ايلخانان  دوره   در 
و  ثلث  خط  بهتر  شکل گيري  و  نسخ  مانند  خوشنويسي 
همچنين ترکيب آن ها با خطوط ديگر، اين خطوط کم کم 
جاي انواع خط كوفي را گرفته يا توام با آن و گاهي نيز 
در حالت پيچيده و ظريف تري با يکديگر تركيب شده كه 
به آن خط مضاعف يا کتيبه مادر و فرزند مي گويند. اين 
شيوه به روش هاي بديع و هنرمندانه در محراب هاي به جا 
مانده از دوره هاي مختلف به ويژه دوره  ايلخانان مشاهده 
مي شود. خوشنويسان اغلب ثلث سترگ نما ولي با وقار را 
با انتزاعي ترين نوع كوفي، يعني كوفي شطرنجي يا همان 

بنايي، تلفيق كرده اند.
کتيبه هاي بناهاي تاريخي ايران با هر سه نوع روش 
شامل  که  ايران  اسلامي  معماري  در  استفاده  مورد 
از  شده اند.  اجرا  بود،  کاشيکاري  و  کاري  گچ  آجرکاري، 
لحاظ زمان استفاده، هر يک از اين سه نوع با دو نوع ديگر 
مصادف و منطبق است، ولي گچ مدت طولاني تري از ديگر 
و  سلجوقي  دوره   ابنيه   است.  شده  برده  کار  به  مصالح 
ايلخانان نمونه هايي از طريق استفاده  از گچ را نشان مي دهد 
که عبارتند از سفيدکاري نواحي بزرگ ديوار، ساختن کتيبه 
و محراب، تقليد آجرکاري و گچ کاري که به وسيله  رنگ 

برجسته به نظر مي آيد.(دونالد ويلبر، ١٣٦٥، ٨٥)
با گذشت زمان به تدريج گچ به عنوان اصلي ترين ماده 
تزئيني در تزئينات معماري و ساخت کتيبه ها مورد استفاده 
دوره  مانند  بعد  دوره هاي  در  آجر  کاربرد  و  گرفت  قرار 
ايلخاني کم تر ديده مي شود. مي توان گفت گچ همواره از 
عناصر لاينفک و مصالح مهم ساختماني از روزگار باستان 
تا امروز در تاريخ معماري ايران بوده است.(حاتم، ١٣٧٨، 

(٢٤٩
از مهم ترين جلوه هاي تزئيني گچ بري اين دوره در 
تزئينات کتيبه ها، استفاده از نقشمايه هاي هندسي ريز تکرار 
شونده است که معمولا در درون اسليمي ها اجرا مي شدند. 
اين سطوح گود که به وسيله ابزارهاي مختلف ايجاد شده  
پايه  نقش  يک  تکرار  با  فقط  ساده  بسيار  صورت  به  گاه 
مانند مثلث، دايره يا ستاره شکل گرفته اند و گاه به شکل 
پيچيده تري که قواعد بسيار خاص و ظريف هندسي مانند 
گره ها را با ظرافت بر گچ ترسيم کرده  اند، ساخته شده اند. 
نمونه اين نوع تزئينات علاوه بر محراب در ديگر قسمت هاي 
مقبره پيربکران مانند کتيبه هاي صحن و ايوان ها در تزئين 
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اين  اطراف  ساخته هاي  ديگر   -۱
بنا مانند قبرستان  عمومي کليميان 
اصفهان و بناي «استراخاتون» يا 
«ساراخاتون» که کمي بالاتر در 
در  بنا  جنوبي  ضلع  روي  روبه 
طرف ديگر خيابان امروزي قرار 
اين  گرفته از ديگر دلايل شهرت 

منطقه است.
سال  در  محمدبن  بکران  ۲-شيخ 
يافته  وفات  قمري  هجري   ۷۳۰ 
که  او  است.(هنرفر، ۱۳۵۰، ۲۵۳) 
مي کرده،  زندگي  مغول  دوره   در 
معاصر با محمد سلطان خدابنده 
(اولجايتو) بوده است؛ اين مطلب 
را کتيبه هايي که بر روي سنگ قبر 
«...حُجَه  مي دهد:  شهادت  اوست 
بَکران  مُحمدبِن  الخَلق  عَلي  الحَق 
نُور اَالله قَبره فِي سنَه ثَلاثه و سَبعِ 
مَاء». محمد مکي نژاد ساخت اين 
بنا را به سال ۶۸۲ هجري قمري 
 ،۱۳۸۷ مي دهد.(مکي نژاد،  نسبت 
۱۶۱) بنا به شماره ثبت تاريخي 
تاريخي  آثار  فهرست  در   ۱۰۱

ايران قرار گرفته است.
۳- دونالد ويلبر در رابطه با نوع 
ساختمان استثنايي اين بنا چنين 
دوره   تمام  در  «اگرچه  مي گويد: 
با  ساختمان  ايران  در  اسلامي 
است،  داشته  رواج  تر  بيش  آجر 
با اين حال در هر دوره يک يا دو 
ساختمان از قلوه سنگ يا پاره آجر 
ايلخانان  دوره   از  مي شود.  ديده 
قسم  اين  از  ساختمان  يک  فقط 
باقي مانده و آن مقبره پيربکران 
است.(دونالد  اصفهان  حوالي  در 

ويلبر، ۱۳۶۵ ،۵۶)
بر  است،  معتقد  گدار  ۴-آندره 
سردر  در  واقع  کتيبه  اساس 
ورودي اتاق خلوت شيخ که بالاي 
است  گرفته  قرار  او  مزار  سر 
که  است  مطلب  اين  دهنده  نشان 
سال  همان  در  بنا  شمالي  ايوان 
سيزدهم  يعني  پير،  درگذشت 
ربيع الاول سال ۷۰۳ (۴-۱۳۰۳م) 
است.  شده  تبديل  او  آرامگاه  به 
با اين حال کار تزئينات بنا ظاهرا 
يعني  هجري،   ۷۱۲ سال  در 
به  صفّه  کتيبة  در  مذکور  تاريخ 
انجام رسيده است.(آندره گدار و 

ديگران، ۱۳۸۴، ۲۱۸)

مي شود. ديده  خوبي  به  نيز  کتيبه ها  بينابين  نگاره هاي 
( عموزاد و رجايي، ١٣٨٨، ١٣)

ترکـيب بندي  بـررسي  مقـاله  ايـن  در  که  جـا  آن  از 
نظر  مورد  محراب  کتيبه  خط نگاره  و  نگاره  نقشمايه هاي 
بوده ابتدا توضيحي هرچند کوتاه در مورد برخي عبارات 

ضروري است. 
به طور کلي آرامگاه به بنايي گفته مي شود که يک يا 
چند شخصيت مذهبي يا سياسي در آن دفن شده باشد. اين 
نوع بناها را مي توان به دو گروه مقبره هاي مذهبي (زيارتي) 
و مقبره هاي غيرمذهبي تقسيم کرد. مقبره هاي مذهبي در 
شده اند  معروف  امامزاده  به  روستاها  شهرها و  بيش تر 
اسلامي پس از مساجد از  و در مقايسه با ساير بناهاي 
اعتبار زيادي برخوردارند. امامزاده بيش از ديگر بناهاي 
ويژه  به  مسلمانان  علاقه   و  احترام  مورد  اسلامي  دوره  
شيعيان است.(کياني، ١٣٧٧، ١٠) اين بناها به نام هاي برج، 
از  ديگر  تحولات  شده اند.  معروف  نيز  مزار  و  بقعه  گنبد، 
از  متبرکه،  قبرهاي  اطراف  در  ساختمان ها  بناکردن  قبيل 
ويژگي هاي پيچيده تر و شخصي تقواي اسلامي سرچشمه 

مي گيرند.(اتينگهاوزن، ١٣٤٩، ١٥١)
عنوان «پير» اصطلاحي است که ظاهرا در حدود سده 
هفتم هجري به مشايخ صوفيه داده مي شده است. شايد 
بتوان گفت بيش از صد آبادي و روستا در ايران به نام اين 

پيرها نام گذاري شد است.(مهريار، بدون تاريخ، ٢٤٣)
در مورد ريشه لغوي محراب بايد گفت اين اصطلاح 
خيلي پيش از اسلام در ميان اعراب وجود داشته و همان 
طور که در آيات قرآن مانند برخي آيات سوره هاي شريفه 
براي  خانه اي  عنوان  تحت  آمده  «مريم»  و  عمران»  «آل 
عبادت و نماز که با نردبان از آن بالا مي رفته اند نيز ذکر 

شده است.(سجادي، ١٣٧٥، ٣٩)
نقشمايه هايي  مجموعه  به  نگاره  تزئينات،  مورد  در 
يا  نوشتاري  خط  از  استفاده  بدون  که  مي شود  گفته 
استفاده از کلمات و فونت طراحي شده باشند. اين دسته از 
نقشمايه هاي غير نوشتاري شامل نقوش گياهي، هندسي، 
حيواني و انساني هستند؛ در حالي که خط نگاره به نقوشي 
گفته مي شود که در شکل گيري آن ها از حروف الفبا يا 
کلمات استفاده شده باشد، مانند کتيبه ها و نوشته هاي به جا 

مانده بر ديوار بناهاي تاريخي.

محراب بقعه پيربکران
سي  در  واقع  لنِجان  منطقه  در  پيربکران  روستاي 
کيلومتري جنوب غربي شهر اصفهان قرار دارد. اين روستا 
که اکنون با خيابان هاي جديد، صنايع، معادن و کارخانجاتي 
که در اطرافش احداث کرده اند به شهر کوچکي تبديل شده، 
مرکز بلوک کرگَن محسوب مي شود. يکي از دلايل اهميت 
روستاي تاريخي پيربکران وجود مقبره باشکوه پيربکران 
است.١ مقبره «پيربکران» بر مزار محمدبن بکران از مشايخ 

بزرگ اواخر سده هفتم و اوايل سده هشتم ساخته شده 
است.(مهريار، بدون تاريخ، ٢٤٣)٢

به طور کلي مي توان بناي بقعه پيربکران را بر اساس 
مراحل ساخت آن به سه قسمت عمده و اصلي تقسيم کرد. 
قسمت اول رواق بقعه که به وسيله  سرسرا يا راهرويي از 
کوچه مجاور آن به صحن بقعه منتهي مي شود. قسمت دوم 
صحن اصلي بقعه که داراي سقف بلندي است و محراب 
معظم بنا در ضلع جنوبي آن قرار دارد. در اطراف صحن 
ايوانچه ها و در بالاي آن ها غلام گردش هايي واقع شده که 
مي شوند.٣  منتهي  بنا  شاه نشين  به  بنا  شمالي  قسمت  در 
ضلع  در  که  است  پيربکران  آرامگاه  بنا  قسمت  سومين 
شمالي بقعه، در زير شاه نشين و متصل به اطاق محفوظي 
که ظاهرا محل تدريس و خلوت محمدبن بکران بوده قرار 

دارد.(هنرفر، ١٣٥٠، ٢٥٣)٤
محراب بزرگ بقعه پيربکران در ضلع جنوبي صحن 
مسقف آن گچ بري شده است. اين محراب با زيرسازي آجر 
و روکار گچ داراي تزئينات و ظرايف زيادي است که برخي 
اجرايي آن در نوع خود بي نظير مي باشد.  از ويژگي هاي 
اين اثر که تمام تزئيناتش با روش گچ بري کار شده است 
جزو آثار نادر تاريخ معماري ايران و جزو شاهکارهاي 

محراب هاي گچ بري جهان به شمار مي رود. 
اسليمي ها  انواع  شامل  محراب  اين  متنوع  هاي  آرايه 
برخي  در  که  است  برگ  و  شاخ  بوته،  و  گل  ختايي ها،  و 
گرفته اند.  قرار  پيچيده  بسيار  گره هاي  روي  بر  اجزاء  از 
همچنين سه نوع خط ثلث درشت، کوفي تزئيني ساده و 
کوفي بنايي نيز با روش گچ بري در آن به زيبايي اجرا شده 
است. متأسفانه تاريخ انجام اين اثر ذکر نشده و اگر هم قيد 
شده بود   امروز اثري از آن باقي نمانده زيرا قسمت پايين 
محراب که معمولاً محل قرار گرفتن رقم يا ماده تاريخ اثر 
مي باشد به طور کلي تخريب شده است. عرض کل محراب 
در پايين آن در حدود ٤ متر است. ارتفاع آن نيز با توجه 
به تزئينات باقي مانده به بيش از ٦٧٠ سانتي متر مي رسد. 
دريافت،  مي توان  آن  بالاي  قسمت  در  تخريب  آثار  از  اما 
در اين بخش نه تنها ارتفاع بيش تر از اين مقدار بوده بلکه 
عرض محراب نيز زيادتر از قسمت پايين آن بوده است.

(تصوير ١)
اما اصلي ترين ويژگي اين محراب بزرگ گچي، تفاوت 
سطح تزئينات آن است. اين آرايه ها در بخش پايين محراب 
در  و  رفته  بين  از  کامل  طور  به  آن  جاي  گودترين  يعني 
بالاترين قسمت محراب يعني تاج يا همان پيشاني که به 
نسبت سالم تر مانده داراي بيش ترين برآمدگي است. اين 
بوده  بي نظير  جهان  محراب هاي  تمام  در  محراب  ويژگي 
و مي توان گفت در هيچ جاي ديگر به اين اندازه اختلاف 
سطح در تزئينات گچي محراب ها ديده نمي شود. شيوه هاي 
مختلف و متنوعي از گچ بري در اين محراب به کار رفته 
است که از آن جمله مي توان به گچ بري زبره، برجسته، 
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برهشته و مطبق اشاره کرد. در تمامي اين روش ها اختلاف پيربکران
عمق لايه هاي رويي و زيرين گچ بيش از ديگر شيوه هاست. 
به نظر مي رسد تزئينات قسمت اول محراب به دليل متفاوت 
بودن در طرح و نيز جلوآمدن آن الحاقي باشد. شايد قسمت 
رويي بين سال هاي ٧١٥-٧١٢ هجري قمري انجام شده 
باشد. از خصوصيات نقوش بنا استفاده از آژده کاري با 
اشکال هندسي است که اين روش از سده ٤ هجري قمري 
تا اواخر دوره مغول ادامه پيدا مي کند.(شيخي و آشوري، 

زيبايي شناسي آثار گچ بري محراب پيربکران، ١٠٥)
ساختار کلي اين محراب يک مستطيل عمودي بزرگ 
است که همچون مربع، ويژگي هايي مانند نماد دنياي مادي 
از  حالتي  محراب  وعمودي  مستطيلي  شکل  داراست.  را 
شکل  اين  به  آنچه  اما  مي کند.  القاء  بيننده  در  را  ايستايي 
زميني حالت روحاني مي بخشد ترکيب بندي ظاهري محراب 
است. در ساختار محراب چندين قوس و نيم دايره جا گرفته 
که همه به سمت بالا امتداد پيدا کرده و نگاه را به قسمت 
فوقاني محراب هدايت مي کنند. نکته ديگر تزئينات موجود 
در محراب است، که در آن ها از شکل هاي دوار و قوس 
مانند زياد استفاده شده و ويژگي هاي شخصيتي دايره را 

نيز به همراه خود دارد.
حرکات  تکرار  صورت  به  که  محراب  قرينه  ترکيبات 
منحني و چرخش هاي پي درپي، طراحي و اجرا شده است، 
نوعي از احساس لايتناهي را در بيننده ايجاد مي کند. طراحي 
عناصر تزئيني به گونه اي است که چشم بيننده ضمن توجه 
به تمام محراب در نهايت به سمت بالا، يعني تاج محراب 
در  عطف  نقاط  از  استفاده  ميان  اين  در  مي شود.  هدايت 
تزئينات باعث گرديده تمرکز بر روي برخي عناصر زيادتر 
شود و از يکنواختي خارج شود. اغلب اين نقاط عطف در 
ادامه خط عمودي موجود در وسط محراب قرار گرفته است. 
حالت قوس ميانه که سه بار در سه قسمت مجزا تکرار شده 
و همچنين استفاده از منحني ها و شکل هاي بيضي نيز که 
به لحاظ بصري داراي کارکردي همانند دايره هستند، به 
ايجاد اين حس در بيننده کمک شاياني کرده است. وجود 
ويژگي هاي مشترک بين شکل هاي شبيه به طاق ضربي، 
شلجمي و بيضي که در تزئينات آن به کار رفته با رنگ 
آبي محراب که حالتي آسماني و الهي دارد، هماهنگ و قابل 

توجه است. 
«وََ مَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلفًِا أَلْوَانُهُ إنَِّ فِي ذَلِكَ لآيَةً 
رُونَ»، و آنچه رنگارنگ در زمين براي شما آفريد،  لِّقَوْمٍ يَذَّكَّ
و  خداوند  که  گروهي  براي  است  نشانه اي  اين  در  همانا 

نعمت هايش را يادآور مي شوند.(سوره نحل، آيه ١٣)

به  توجه  با  محراب  در  استفاده  مورد  رنگ  بررسي 
فرسايش و آسيب هاي فراواني که در طول ساليان به آن 
وارد شده دشوار به نظر مي رسد، اما مي توان به ترکيب 
رنگي اين اثر پي برد. بنا بر آن چه از اين رنگ هاي باقي 

مانده مي شود مشاهده کرد نوعي قرمز رو به نارنجي و 
لاجوردي  آبي  و  بيروني  لايه هاي  در  ارغواني  به  رو  گاه 
است.(تصوير ٢)  زيرين  لايه هاي  و  پس زمينه  در  پررنگ 
آبي به کار برده شده در عمق نقوش محراب از تاريکي و 
گرفته شدن سايه هاي درون نقوش جلوگيري کرده و علاوه 
بر اين که به آن ها عمق  داده، باعث ايجاد درخشش در 
زمينه نيز مي شود. آبي رنگي است آرام و درون گرا؛ بيننده 

را به سوي خود مي کشد و به خواب مي برد.
 مي توان تصور کرد که با نگاه کردن به نقوش پر پيچ 
و خم تزئينات محراب چه احساس روحاني به بيننده القاء 
مي شده   و چگونه چشم را به عمق و درون خود مي کشيده 
و  تاريک  آساني  به  و  مي درخشد  شدت  به  قرمز  است. 
خاموش نمي گردد. قرمز رنگي است بسيار انعطاف پذير و 
رنگ آميزي  در  رنگ  اين  از  مي آيد.  در  مختلفي  حالات  به 
آن  ظريف کاري هاي  و  تزئينات  و  محراب  نقشمايه هاي 
استفاده شده است. وقتي رنگ قرمز به قرمز-  نارنجي مبدل 
شود، نيرويي آتشين و ملتهب پيدا مي کند قرمز-نارنجي، 

پيربکران،مآخذ  بقعه  عظيم  بري  گچ  محراب   :١ تصوير 
نگارنده
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داشته،  عشق  از  پرشور  تابشي  است و  متراکم  تاريک و 
حرارت و تابندگي آن، حرارتي دروني و باطني است. قرمز 
ارغواني بر عشقي روحاني دلالت مي کند. در رنگ ارغواني 
متحدند  هم  با  (دنيوي)  غيرروحاني  و  روحاني  قدرت 
همچنين داراي ويژگي پاک و آسماني است.(ايتن، ١٣٧٠، 
٢١٤) از هر دو نوع رنگ قرمز مورد اشاره که سرشار از 
انرژي و شور هستند در رنگ آميزي محراب، استفاده شده 
است. اما به کار بردن اين رنگ ها در کنار يکديگر حکايت 

ديگري دارد و ويژگي ها و مختصات اين رنگ ها را تغيير 
داده است. در اين جا هنرمند به طور ضمني از اين قوانين 
در کارش استفاده کرده و با کاربرد رنگ هاي سرد و گرم 
و ايجاد تعادل در زمينه ترکيب بندي رنگ ها، به موفقيت 

دست يافته است.
به  اشکال  و  نور  رنگ،  به  هنرمند  اسلامي،  هنر  در 
صورتي پرداخته که يا به گرد يک مرکز، به گونه اي منظم 
به گردش درآمده اند يا به صورت يک جريان پويا به سوي 

تصوير ٢: حاشيه دوم محراب بقعه پيربکران: کتيبه محراب
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جهتي با نظم در حرکتند؛ يعني حالتي که در بيننده تعادل 
نگرش  و  دريافت  از  ناشي  اين  که  مي کند،  ايجاد  روحي 

اوست.(رهنورد، ١٣٧٨، ٥٧)
بهره  تزئينات  اين  تقسيم بندي  نوع  دو  هر  از  محراب 
برده است. علاوه بر آرايه هاي تکرار شونده و پايان ناپذير، 
تنوع و تکرار آن ها باعث ايجاد نوعي وحدت و يکپارچگي 
در کل اثر شده که به سوي يک مرکز هدايت و به نوعي،

وحدانيت را القاء مي کند. در اين جا اصل وحدت در کثرت به 
خوبي اجرا شده و سازنده اثر، با تکرار نقوش پيچ در پيچ 
و بندهاي تابيده اسليمي و ختايي و ترکيب آن ها با کتيبه  
در يک مجموعه بسيار متنوع و کادربندي هاي متفاوت به 
يگانگي و وحدت دست يافته است و در محل تلاقي قطرهاي 
بزرگ محراب به دايره کوچک اما مؤثر به نظر مي رسد که 

استعاره اي از يگانگي و نور الهي است.

حاشيه دوم محراب: کتيبه محراب
همان طور که در تصوير ٣ مشخص شده اجزاء مختلف 

محراب به قسمت هاي زير تقسيم شده اند:
١. قاب، ٢. پيشاني، ٣. حاشيه اول (تزئيني)، ٤. حاشيه 

 .٦ (بالايي)،  بزرگ  لچکي هاي   .٥ محراب)،  (کتيبه  دوم 
قوس طاقنماي بزرگ (بالايي)، ٧. طاقنماي بزرگ (بالايي)، 
کوچک  طاقنماي  قوس   .٩ (پاييني)،  کوچک  لچکي هاي   .٨
(پاييني)، ١٠. طاقنماي کوچک (پاييني)، ١١. ستونچه ها و 

سرستون، ١٢. زوارها.
به علت آسيب هاي فراواني که به خصوص به قسمت هاي 
بالا و پايين محراب وارد شده نمي توان به طور دقيق اندازه 
ضلع هاي محراب را تعيين کرد. اما به طور تقريبي مي شود 
گفت عرض محراب در پايين ترين قسمت آن در روي زمين 
نزديک به ٣٩٠ سانتي متر مي رسد. همچنين ارتفاع تقريبي 
زياد  احتمال  متراست. به  سانتي  حدودا ٦٧٠  نيز  محراب 
قسمت بالاي محراب يعني پيشاني با توجه به آثار تخريب 

شده موجود داراي تزئينات و ارتفاع بيشتري بوده است.
تقسيم بندي اجزاء محراب، به نوعي نسبت هاي طلايي 
در  شاخص  مربع هاي  از  شکل  دو  مي شوند.  محسوب 
محراب استفاده شده، يکي در فضاي اصلي و ديگري در 
قسمت کوچک تر آن. همچنين در عرض مستطيل محراب 
و  است.(شيخي  شده  استفاده  شاخص  مربع هاي  از  نيز 
آشوري، زيبايي شناسي آثار گچ بري محراب پيربکران، 

(١١٠

کتيبه محراب در دومين حاشيه آن قرار گرفته است. 
اين حاشيه که با انحنايي در عرض خود طراحي شده به 

تصوير ٣: تقسيم بندي و معرفي اجزاء محراب بقعه پيربکران 

تزئينات  محراب:  دوم  حاشيه  نقشمايه هاي  تجزيه   -٤ تصوير 
نگاره و خط نگاره موجود در کتيبه
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صورتي مقعر دو کتيبه با قلم ثلث و کوفي تزئيني ساده، 
همچنين تزئينات مختلف نگاره اي شامل نقوش گياهي و 
هندسي را در بر دارد. ارتفاع اين حاشيه در بالاترين نقطه 
از سطح زمين حدودا ٤٣٠ سانتي متر بوده و در دل حاشيه 
اول قرار گرفته است. سطح آن از حاشيه اول پايين تر و 
عميق تر است. عرض آن نيز در بين لبه هاي دو طرف تزئين 
از ٤٤ تا ٤٥ سانتي متر متغير است. به غير از دو نوع قلم، 
از خط کوفي بنايي نيز بر روي بندهاي سراسليمي هاي لايه 

زيرين کتيبه استفاده شده است.
در کل بايد گفت حالت مقعر اين قسمت و عمق چند 
سانتي متري که در بدنه محراب ايجاد کرده حالتي چشم نواز 
و زيبا به آن بخشيده و با وجود کتيبه و خطوط مستقيم و 
راست ثلث که با اين قوس حالتي دوار پيدا کرده، دوچندان 
شده است. تلاش هنرمند در طي قرن ها، براي ارائه زيبا و 
موزون کلام خداوند، در آيه نگاري هاي با شکوه کتيبه هاي 
مسجد و محراب، تجلي هنر در مذهب يا مذهب در هنر نمود 
يافته که خود ملهم از حديث نبوي مبني بر «کتابت احسن» 
بسمله است. بنابراين هر جا که نشاني از کلام رباني قرآن 
باشد هنرمند بر خود فرض مي داند تا آن را با زيبايي و 
آراستگي تمام ارائه نمايد زيرا که صاحب هنر با نمايش 

زيبايي، نيايش مي کند.
اساسي  اصل  دو  بر  آيه نگاري  و  کتابه نويسي  هنر   
اغلب،  است.  استوار  ترکيب  و  کرسي  يعني  خوشنويسي 

ترکيب هم کرسي خط را تحت تاثير قرار داده و به متابعت 
از شکل و فضاي کلي مورد نظر، گاه به صورت گردان يا 
نيم گردان و گاهي هم با چرخش هاي کامل «تمام گردان» 
در فضاي مسجد و محراب، نظرها را به درون و به همان 

اعماق هدايت مي کند.(هراتي، ١٣٧٥، ١٥)
کوفي  خط  کتيبه  بيرون،  به  رو  هلال  اول  سطر  در 
الَرَحمَنِ الَرَحيم» شروع شده و  تزئيني ساده با «بِسمِ اَاللهِ 
سپس «آيه الکُرسي» را آورده است، مي فرمايد: «االلهُّ لاَ إلَِهَ 
مَاوَاتِ  إلاَِّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّ
وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاَِّ بإِذِْنهِِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ 
نْ عِلْمِهِ إلاَِّ بمَِا شَاء  أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّ
مَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ  وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ

الْعَليُِّ الْعَظِيمُ»، خداي يکتاست که جز او خدايي نيست. 
زنده و پاينده است، هرگز کسالت خواب فرا نگيرد تا چه 
رسد که به خواب رود، اوست مالک آسمان ها و زمين، که 
را اين جرات است که در پيشگاه او به شفاعت برخيزد مگر 
به فرمان او، علم او محيط است به آن چه پيش نظر خلق 
آمده و آن چه سپس خواهد آمد و خلق به هيچ مرتبه علم 
او احاطه نتواند کرد مگر به آن چه او خواهد، قلمرو علمش 
از آسمان ها و زمين فراتر و نگهباني آن ها بر او آسان و 
بي زحمت است؛ چه او دانا و تواناي با عظمت است.(سوره 

بقره، آيه ٢٥٥)
امروز  که  مي شود  شروع  راست  طرف  در  کتيبه  اين 

تصوير ٥- ترکيب بندي دو نوع نقشمايه خط نگاره ثلث و کوفي 
تزئيني ساده در کتيبه محراب

تصوير ٦- ترنج هاي سرتاسر حاشيه دوم (کتيبه) محراب  



ارتبـاط نگـاره و خـط  نگــاره در 
بقعه  محراب  کتيبه  ترکيب بندی 

پيربکران

به علت آسيب هايي که به محراب رسيده عبارت «بِسم االلهُ 
الرَحمَن الرَّحيم» در ابتداي آن از بين رفته و از کلمه «...االلهُّ لاَ 
...» قابل مشاهده است. در طرف چپ محراب  إلَِهَ إلاَِّ هُوَ الْحَيُّ
نيز هنگامي که کتيبه به سمت پايين رو به پايان است تا 
عبارت «...إلاَِّ بإِذِْنهِِ يَعْلَمُ...» بيش تر باقي نمانده و بقيه در 

اثر سايش از بين رفته و قابل خواندن نيست.
کتيبه دوم که با خط ثلث درشت نوشته شده، آيات يکم 
تا چهارم سوره «الَدَهر» يا «اَلانِسان» است که مي فرمايد: 

٧- اسليمي هاي تزئيني که در بين حروف کتيبه قرار گرفته اند

نَ  حِيمِ  هَلْ أَتَي عَلَي الإنْسَانَ حِينٌ مِّ حْمَنِ الرَّ «بِسْمِ االلهِ الرَّ
 ذْکوراً  إنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِن نُّطْفَه الدَّهْرِ لَمْ يکُن شَيئاً مَّ
ا  بيِلَ إمَّ أمْشَاجٍ نَّبْتَليِهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعاً بَصِيراً  انَِّا هَدَينَهُ السَّ
ا کَفُوراً  إنَّا أعْتَدْنَا للِْکَفِرِينَ سَلَسِلاَ وَ أغْلَلاً وَ  شَاکِرًا وَ إمَّ

سَعِيرًا»، 
آيا بر انسان روزگاراني نگذشت که چيز لايق ذکري 
نبود؟! ما او را از آب نطفه مختلط (بي حس و شعور) خلق 
کرديم، و داراي قواي چشم و گوش (و مشاعر و عقل و 
هوش) گردانيديم. ما به حقيقت راه را به انسان نموديم، حال 
خواهد هدايت پذيرد و شکر اين نعمت گويد و خواهد آن 
نعمت را کفران کند! ما براي کيفر کافران غل و زنجيرها و 
آتش سوزان مهيا ساخته ايم.(سوره دهر، آيه اول تا چهارم) 
اين قسمت از کتيبه نيز به مانند کتيبه کوفي تا همان نقطه از 
بين رفته و ساييده شده است و با عبارت «...عَلَي الانِسَان...» 

تصوير ٨-کتيبه گسترده قلم ثلث

تصوير ٩-کتيبه گسترده قلم کوفی تزئينی ساده



شــماره۱۱   تابســتان  ۸۸
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فصلنامه تحليلی  پژوهشی

شروع مي شود و در طرف مخالف تا عبارت  «...امَِا کَفُورًا. 
انَِّا اِ...» بيش تر باقي نمانده است.

مي کند  مطرح  را  اختيار   و  جبر  فلسفه  که  آيات  اين 
صحبت از انتخاب راه نيک و بد توسط انسان دارد و به 
استناد اين که براي انسان دو عامل هدايت و آگاهي قرار 
داده شده، انتخاب راه نيز به عهده او گذاشته شده است. 
مي فرمايد: «داراي قواي چشم و گوش (و مشاعر و عقل و 

هوش) گردانيديم. 
 ما به حقيقت راه را به انسان نموديم، حال خواهد هدايت 
پذيرد و شکر اين نعمت گويد و خواهد آن نعمت را کفران 
کند!»(مکارم شيرازي، ١٣٨٦، ٣٣٦) با اين تفسير شخص با 
آزادي کامل و حق انتخاب و اختيار، خود رو به محراب که 
راهنماي او براي جهت قبله است ايستاده و با آگاهي از عمل 
خود به عبادت مشغول مي شود، حکمت انتخاب آيات که از 
فلسفه فکري اسلامي گرفته شده توسط هنرمند مسلمان و 

هم سو با مقصود او انتخاب و اجرا شده است.
تجزيه و تحليل نقشمايه هاي کتيبه محراب

سراسليمي ها که به دنبال هم در زير کتيبه قرار دارند 

با کلمه «االله» که پي در پي بر روي آن ها قرار گرفته، تزئين 
شده اند. در بين حروف و سراسليمي هاي بزرگي که تکرار 
تزئينات  با  داشته  وجود  خالي  فضايي  هرجا  نيز  شده 
اسليمي و ختايي پر شده و فضاهاي منفي و مثبت به تعادلي 
چشم نواز با کل مجموعه رسيده است.(تصوير ٤) فاصله 
بين دو حاشيه عمودي در طرفين محراب برابر با عرض 
قسمت بعد يعني لچکي هاي بزرگ محراب و معادل ١٦٧ 

سانتي متر است.
اين حاشيه که به صورت مقعر طراحي شده کشيدگي 
زياد خطوط ثلث را تلطيف کرده و آن را خوشايند مي کند. 
اگرچه با اين کار، از صلابت خط که از ويژگي هاي اساسي 
خط ثلث مي باشد، کاسته است. هم چنين کتيبه ديگر که 
به خط کوفي در قسمت بالاي کتيبه ثلث قرار گرفته باعث 
شده تا الف ها و کشيدگي هاي موجود در خط ثلث کم تر 
احساس شود و فضاي خالي به جا مانده در لابه لاي الف ها 
و ديگر کشيدگي ها به نحوي پر شود، هرچند خطاط يا طراح 
در استفاده و به کارگيري اين ترفند در همه جاي کتيبه به 

موفقيت يک سان دست نيافته است.

تصوير ١٢- نمونه خط نگاره کوفی بنايی «االله» که به حالت های 
مختلف در حاشيه اسليمی های کتيبه به کار رفته است

تصوير ١١-دو نوع سراسليمی موجود در نگاره ای حاشيه دوم 
محراب (کتيبه محراب)

تصوير ١٠- نمونه واگيره و تکثير نگاره های هندسی به کار رفته در تزئينات کتيبه



هيچ کدام از دو نوع خط به کار رفته در کتيبه داراي 
نقطه نبوده و فاقد علائم و اعراب مي باشند. در مورد کتيبه 
کوفي حتي در پاره اي از نقاط، حروف از يکديگر منفصل 
بوده و به قدري به جلوه هاي بصري نزديک شده اند که 
جنبه  تر  بيش  گويا  و  کاسته  ها  آن  خوشنويسي  بار  از 
تصويري آن ها مد نظر قرار گرفته است. گاهي به صورت 
زاويه هاي عمود به سطوح افقي و عمودي قرار گرفته و 
گاهي با آوردن دايره بر روي آن ها براي طراحي حروفي 
مانند «ف»، «ع»، «م» و «ه» تضاد قابل توجهي را ايجاد 
است.  نبوده  موفق  نقاط،  از  پاره  اي  در  البته  که  کرده اند، 
شايد تنها به کمک جلا و خفا، و تغيير ضخامت حروف در 
چرخش هاي ابتدا و انتهاي برخي کلمات بوده که خط قابل 
توجه شده و ارزش هاي زيباي بصري خود را حفظ کرده 

است.(تصوير ٥)
از  ثلث  خط  به  نسبت  كتيبه،  در  شده  نوشته  كلمات 
دور بيش تري برخوردار هستند. قوت و ضعف حروف 
همچون «الف»ها و كلمات مانند «خَلَقنا» و «امِساح» دچار 
نوسان شده و مسير يكنواختي را طي نمي كنند، همچنين 
خطوط عمودي در برخي از نقاط داراي ضخامت بيش از 
حد هستند. طره ها و شمره ها نيز با دقت لازم اجرا نشده 

و به صورت ناقص درآمده اند. ضخامت «الف» ها نيز در 
برخي موارد داراي ضخامت بيش از اندازه بوده و از قاعده 

و ظرافت خارج شده  است. 
کرسي خط ثلث در طول مسير ثابت نبوده و در پاره اي 
از نقاط به سمت بالا تمايل پيدا کرده اين مساله را مي توان 
به خوبي در کلمات «الانِسان»، «الدَهر» و «سَميعا بَصيرا» 
مشاهده کرد. به همين دليل تا اندازه اي به خطوط توقيع و 
رقاع تمايل نزديک شده است. هم چنين دور برخي حروف 
مانند «ن» در «الانِسان» نيز کم تر از دور حروف ثلث بوده 

و به خط محقق شبيه است.(تصوير ٨)
در مجموع مي توان اظهار کرد ساختار كلمات خط ثلث 
اجرا شده در کتيبه به خصوص در قوت و ضعف ها به 
هم ريخته است. همچنين در برخي اتصالات حروف لوله اي 
شکل شده اند، در کلماتي مانند «لَم» و «کَفُوراً» اين مسأله به 

خوبي قابل مشاهد است.
خط کوفي مورد استفاده بسيار وابسته به کتيبه ثلث 
خطوط  ميان  در  که  اي  خالي  فضاي  به  توجه  با  و  بوده 
ثلث کتيبه ايجاد گرديده، ترکيب بندي شده  است، بنابراين 
در برخي موارد شاهد فشردگي بيش از اندازه بين حروف 
کوفي هستيم مانند عبارت «االلهُّ لاَ إلَهَ إلاَّ» در ابتداي کتيبه و 

تصوير ١٣- تنوع نگاره های حاشيه دوم محراب شامل انواع اسليمی با تزئينات هندسی

ارتبـاط نگـاره و خـط  نگــاره در 
بقعه  محراب  کتيبه  ترکيب بندی 

پيربکران



شــماره۱۱   تابســتان  ۸۸
۱۵

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

در برخي جاها نيز تک حرف هايي را مي توان يافت که در 
ميان فضاي ايجاد شده خط ثلث بي تعادل قرار گرفته اند، 
کلمه  در  «ذ»  حرف  يا  «عِنْدَهُ»  کلمه  در  «ه»  حرف  مانند 

«بإِذْنهِِ».(تصوير ٩)
اما بر خلاف خط کرسي ثلث، خط کرسي متن کوفي 

تقريبا مسير يکنواختي را طي کرده است.
همان طور که پيش تر اشاره شد اين بخش از محراب 
نيز مانند ساير قسمت ها داراي تزئينات چند لايه است که 
به صورت ماهرانه و به شکل پيچيده اي بر روي يکديگر 

قرار گرفته اند. 
در اين جا که کتيبه ثلث بالاترين لايه تزئينات گچ بري 
را تشکيل مي دهد، در لايه دوم کتيبه کوفي اجرا شده و پس 

از آن باقي تزئينات نگاره اي قرار گرفته اند.
اولين لايه پس از نوشته هاي کتيبه طرح سراسليمي يا 
ترنج هاي بزرگي است که در قسمت هاي ديگر محراب از 
جمله در بخش هاي پيشاني و طاقنماي بزرگ، در اندازه هاي 
متفاوت اجرا شده است. دو سراسليمي بزرگ در طرفين 
حاشيه در گوشه هاي بالايي چپ و راست قرار گرفته اند 
دارند  دو  اين  به  نسبت  تري  کوچک  اندازه  که  بقيه  و 
به طور پيوسته و در امتداد يکديگر در بين اين دو قرار 

گرفته اند.(تصوير ١١)
به  بي شباهت  قسمت  اين  در  رفته  کار  به  ترنج هاي   
بالا  قسمت  در  نيستند.  دور  شرق  طرح هاي  و  نگاره ها 
بين دو سراسليمي بزرگ سه سراسليمي کوچک تر و در 
قسمت هاي کناري چپ و راست نيز هنوز چهار ترنج  سالم 
مانده است. با توجه به اندازه يک سان اين ترنج ها مي توان 
گفت ٢ يا ٢ تا و نيم ترنج  در ادامه هم تا روي زمين کار شده 
بوده که امروز از بين رفته اند. در سرتاسر حاشيه نوارمانند 
اين ترنج ها کتيبه کوفي بنايي با عبارت «االله» پي درپي آمده 
و تکرار شده است. کلمه جلاله «االله» را در اين کتيبه مي توان 

به چهار شکل متفاوت يافت.(تصوير ١٢)
در لايه بعدي تزئينات اين حاشيه، اسليمي هاي معمول 
حاشيه  ترکيب بندي  کننده  متعادل  عنوان  به  محراب  در 
بين  در  سربرآورده،  قبل  لايه  سراسليمي هاي  پايه  از 
حروف چرخيده و فضاهاي عمده منفي و خالي را به نحو 
مطلوب پرکرده اند.(تصوير ٧) تزئينات اين اسليمي ها مانند 
اسليمي هاي بخش هاي ديگر محراب شامل بافت لانه زنبوري 
و بافت مثلث شکل با ساختار هندسي شش ضلعي و همچنين 
شيارهاي معمولي با سرچشمه مشترک در پايه اسليمي و 
برخي نيز با بافت ستاره شش پر تزئين مي باشند. به غير 
از برخي اسليمي ها که داراي حاشيه تزئينات سوزني شکل 

هستند، بقيه آن ها حاشيه اي ساده دارند. 
ديده  کم تر  بخش ها  ساير  که در  تزئين  از  ديگر  نوع 
مي شود مربوط به انتهاي اسليمي هاست که يک دايره با 
شش شيار مساوي را تشکيل داده و سطح آن را به شش 

قسمت برابر تقسيم کرده اند.(تصوير ١٣)

لايه آخر تزئينات اين قسمت به نقوش ختايي مربوط 
مي شود که براي پر کردن زمينه آبي رنگ کتيبه به کار 
گرفته شده اند. تزئينات اين بخش به گونه اي طراحي شده اند 
که در بسياري از جاها يافتن مسير اصلي چرخش بندهاي 
آن ها قابل تشخيص نبوده و دنبال کردن آن دشوار است. 
برگ هاي برگشته رو به عقب داراي يک شيار ساده و دو 
فرورفتگي در طرفين هستند که تنها تزئين موجود در اين 
برگ ها محسوب مي شود. رنگ زمينه اين بخش محراب نيز 
آبي پررنگ مايل به سرمه اي است و تزئينات آن ها نيز 

اغلب به رنگ قرمز ارغواني مي باشد.
بوده،  زيادي  عمق  داراي  که  بخش  اين  از  نقطه  هر   
رنگ بيش تري را در خود حفظ کرده است، مانند تزئينات 
و  منفي  قسمت هاي  و  اسليمي ها  نگاره ها،  شکل  سوزني 
فرورفته خط نگاره ها. همچنين سطح حروف کتيبه نيز با 
رنگ قرمز مايل به نارنجي رنگ آميزي شده که امروزه اثر 

کمي از آن ها به جا مانده است.
تنوع نگاره هاي موجود در اين قسمت محراب که بيش 
از ٣٠ نوع مي باشد به دو گروه گياهي و هندسي تقسيم 
مي شود. نگاره هاي هندسي شامل پنج نوع نقش هستند که 
عبارتند از : نقوش ستاره هاي شش پر، مثلث هاي پُر و خالي 
که شش ضلعي هاي مجازي را تشکيل مي دهند (تصوير 
١٠) و شيارهاي متحدالمرکز که همگي به صورت بافت در 
حاشيه اسليمي ها کار شده اند، همچنين نقوش سوزني شکل 
در حاشيه اسليمي ها و نقش دواير شش پر در انتهاي نوک 

تصوير ١٥- تنوع نگاره های حاشيه دوم (کتيبه) محراب

تصوير ١٤- تنوع نقشمايه های حاشيه دوم (کتيبه) محراب



ارتبـاط نگـاره و خـط  نگــاره در 
بقعه  محراب  کتيبه  ترکيب بندی 

پيربکران

نتيجه
با بررسي کتيبه محراب بقعه پيربکران به عنوان نمونه اي از هنر معماري عصر ايلخانان مغول، نتايج 
زير به دست آمد. تزئينات کتيبه محراب بقعه پيربکران شامل دو گونه نگاره و خط نگاره هستند که تنوع 
خط نگاره ها شامل قلم هاي ثلث، کوفي تزئيني ساده و کوفي بنايي است و نمونه آخر بر روي حاشيه 
ترنج ها اجرا شده است. خط ثلث به کار رفته در اين کتيبه از غناي زيادي برخوردار نيست و نشان 
مي دهد اين خط در دوران مغول به رشد کافي براي استفاده در تزئينات معماري نرسيده است. اين خط 
در بسياري از حروف و کلمات، از قاعده خود خارج و به خط محقق تمايل پيدا کرده ، همچنين کرسي 
خط نيز دچار نوسان گرديده و از يک کرسي بيش تر شده که اين موضوع در مورد خط کوفي بهتر 

رعايت شده، اما در پاره اي از نقاط آن قدر دچار تغيير گشته که به نقشمايه نگاره اي نزديک مي شود.
يافته ديگر نشان مي دهد با جداسازي خط نوشته ها و نگاره ها از يکديگر به غير از نقشمايه ترنج که به 
عنوان نقش پايه در طول کتيبه پي درپي اجرا شده، اولويت اجرايي با خط نگاره ها بوده، به اين ترتيب که 
ابتدا خط ثلث اجرا گرديده که بالاترين لايه گچ بري را تشکيل مي دهد، سپس خط کوفي بر اساس آن 
اجرا شده است که در واقع لايه دوم تزئينات گچ بري را شکل مي دهد. بنابراين در هر کجا که فضاي 
زيادي بين کلمات و حروف خط ثلث ايجاد شده، خط کوفي داراي فشردگي بيش تري شده و برعکس 
اين موضوع نيز صادق است. به همين دليل مي توان گفت ترکيب بندي خط کوفي به طور مستقل، 

ترکيب بندي منسجمي نيست.
بر اساس تجزيه و تحليل نقشمايه هاي به دست آمده مي توان به وابستگي نقشمايه هاي نگاره اي به 
خط نگاره ها اشاره کرد. با جداسازي اين دو نوع نقشمايه  از يکديگر مشخص مي شود نقوش نگاره اي به 
تنهايي داراي ترکيب بندي مستقل و منسجمي نبوده و ترکيب بندي آن ها اغلب به نقشمايه هاي خط نگاره 
وابسته است، يعني در هر کجا که دو کتيبه نوشته موجود، فضايي را خالي گذاشته اند طراح با نقشمايه هاي 
اسليمي و ختايي سعي کرده ضمن پر کردن فضاي آن نقطه به نوعي تعادل و هماهنگي بصري در 
کتيبه دست يابد. اين نوع تزئين در بسياري از کتيبه هاي عصر مغول از جمله ديگر کتيبه هاي بناي بقعه 
پيربکران نيز قابل مشاهده است و اين موضوع نشان دهنده دوران گذار و تکامل هنر کتيبه نگاري در 
اين دوره تاريخي و طي شدن مراحل رشد در همنشيني تزئينات نگاره و خط نگاره در کتيبه هاي موجود 

در معماري ايران بعد از اسلام است.
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